
۵ دیدگاه مختلف درباره پول 

دیدگــاه مــردم دربــاره پــول و پــولــداری بــه ۵ دســته مــختلف تقسیم 

می شود. 

دسـته اول آنـهایی هسـتند که اصـلا پـولـدار شـدن یا نشـدن بـرایشان 

اهمیتی نـدارد و اگـر پـولـدار شـدنـد که شـدنـد و اگـر پـولـدار نشـدنـد که 

نشدند. 

دســــته دوم آنــــهایی هســــتند که می گــــویند می خــــواهیم پــــولــــدار 

بشویم اما فقط در حد خواستن است. 

دســته ســوم می گــویند نــه فــقط می خــواهیم پــولــدار بــشویم بلکه 

باید پولدار بشویم که زمین و زمان را بهم می دوزند تا بشوند. 

دســته چــهارم و پنجــم دقیقا مــخالــف دســته دوم و ســوم هســتند 

یعنی دسـته چـهارم آنـهایی هسـتند که می گـویند مـا نمی خـواهیم 

پـولـدار شـویم چـون حـس می کنند که شـاید پـولـدار شـدن آنـها را از 

مــوضــوعــاتی که بــرایشان اهمیت بیشتری دارد دور نــماید و دســته 



پنجـم می گـویند نـه اینکه فـقط نـخواهیم بلکه نـباید پـولـدار شـویم 

چــون اینها یقین دارنــد که اگــر پــولــدار شــونــد حــتما از یک ســری 

باورهای درستشان جدا می شوند. 

اکثر نـفرات دسـته چـهارم و پنجـم آدمـهای بـه ظـاهـر مـذهـبی هسـتند 

که وقتی در زنــدگی شــان دقیق می شــوی می بینی که مــذهــبشان 

بـر گـرفـته از سیره پیامـبر و امـامـان مـعصوم نیست بلکه بـاورهـای از 

جنس دراویش و صوفیه دارند. 

تفکرات اینها هیچ شـباهـتی بـا تفکرات اسـلام دربـاره پـول و ثـروت 

ندارد و تنها عقاید باطلشان را در پوشش اسلام جلوه می دهند. 

شـما بـزرگ دین اسـلام یعنی حـضرت محـمد صلی الله علیه و آلـه را 

که نـــگاه می کنی می بینی همســـر همین پیامـــبر نـــازنینمان یعنی 

خــانــم خــدیجه ســلام الله علیها ثــروتــمندتــرین فــرد زمــان خــودش 

بوده است که از راه تجارت به این ثروت هنگفت رسیده است. 

در اکثر مـنابـع تـاریخی نظیر یعقوبی و طـبری آورده انـد که بیش از 

۸۰ هـزار شـتر داشـته انـد که مـحصولات و کالاهـای تـجاری ایشان را 



از شهـــری بـــه شهـــر دیگر جـــابـــجا می کرده انـــد و این تـــنها بـــخش 

اندکی از ثروت ایشان بوده است که  به یک درصد نمی رسید. 

نـویسنده قـصد دارد شـما را در این مـقالـه بـه این نـقطه بـرسـانـد که 

اگـر واقـعا دنـبال راهی بـه سـوی ثـروت هسـتید بـاید جـزء دسـته سـوم 

بـاشید یعنی هـمان دسـته ای که می گـویند بـاید ثـروتـمند شـویم و 

از این خواسته شان به هیچ وجه کوتاه نمی آیند. 

شـــــــاید بعضی از شـــــــما بـــــــگویید گـــــــروه دوم یعنی کسانی که می 

خـواهـند ثـروتـمند شـونـد هـم خـوب اسـت امـا ای بـزرگـوار بـاید بـدانید 

که انــسان در مــقابــل این خــواســته هــزاران خــواســته دیگر دارد که 

چـه بـسا این اولـویت هـا بـهم بـخورد و تـضاد بین خـواسـته هـا پـدید 

آید و جـایی از زنـدگی بـرگـردی و نـگاه کنی ببینی خـواسـته ثـروتـمند 

شــدن لا بــه لای خــواســته هــای دیگر بــه فــرامــوشی ســپرده شــده 

است و دیگر اثری از آن در وجودت نیست. 

مـــا بـــاید بـــه این نـــقطه بـــرسیم که بـــاید پـــولـــدار شـــویم و ذره ذره 

وجودمان این پول خواستن را فریاد بزند. 



سوال: چرا باید پولدار شویم؟ 

حالا سوال مهم و اساسی اینجاست که چرا باید پولدار شویم؟ 

این پول به چه کاری می آید که آن را تبدیل به یک باید می کند؟ 

اجــــازه دهید بــــه این ســــوال بــــه صــــورت معکوس بــــپردازیم یعنی 

بـگوییم اگـر پـولـدار نـباشیم چـه اتـفاقـاتی می افـتد آنـگاه اهمیت پـول 

در ذهنمان بهتر جا می افتد. 

دو حالت برایمان پیش می آید. 

حــالــت اول می شــود فــقر که فقیر یعنی کسی که ســتون فــقراتــش 

شکسته است و نمی تواند کمر راست کند. 

یقینا می دانید که فـقر ریشه هـزاران کثیفی، گـناه و نـاپـاکی اسـت تـا 

جــایی که پیامــبرمــان فــرمــود: فــقر نــزدیک اســت انــسان را بــه کفر 

بکشاند. 

آنــهایی که می گــویند پــولــدار شــدن انــسان را خــراب می کند حتی 

اگـر فـقط یکبار بـه آثـار بی پـولی و فـقر در زنـدگی مـردم دقیق شـونـد 



تـصدیق خـواهـند کرد که گـناه و زشـتی که در فـقر هسـت ده بـرابـر از 

گناه و خرابی که می تواند در ثروت باشد بیشتر است. 

ســوال دیگر اینست که اگــر مــا پــولــدار بــاشیم قــرار اســت چــه کار 

کنیم که در بی پولی نمی توانیم مرتکب گردیم؟ 

آن در گـذشـته بـود که اگـر شخصی پـولـدار بـود می تـوانسـت سـمت 

گـناه و فـحشا بـرود و اگـر فقیر بـود قـدرت گـناه از او گـرفـته می شـد 

در حـــالیکه در عـــصر مـــا کافیست شخصی یک گـــوشی مـــوبـــایل یا 

مـاهـواره یا هـر چیز دیگری داشـته بـاشـد تـا هـر نـاپـاکی و کثیفی را 

بتواند مرتکب شود. 

تــازه اینطور نــبود که در گــذشــته هــا هــم هــر پــولــداری بــه ســمت 

کثیفی برود و خیلی ها هم نمی رفتند. 

اینکه انـسان کثیف بـاشـد یا پـاک خیلی تـابـع پـول نیست بلکه تـابـع 

شخصیت اوست. 

انـسانی که شخصیتش کوچک اسـت و هیچ رشـدی نـداشـته اسـت 

بی پـول هـم که بـاشـد سـمت کثیفی هـا و نـاپـاکی هـا می رود و آنکه 



شخصیتی بـزرگ مـنشانـه دارد پـولـدار هـم که بـشود هیچگاه سـمت 

خطا و گناه نمی رود و خودش را پاک نگاه می دارد. 

بــه طــور مــثال کسی که از نــظر شخصیتی در جــایگاه پــایینی قــرار 

دارد در مسجـد خـدا هـم که بنشیند بـه فکر نـامـوس مـردم اسـت و 

آنکه شخصیتی بـــزرگ دارد در وســـط شهـــر لـــس آنـــجس هـــم که 

رهایش کنی دنبال ناموس مردم نمی رود. 

پـس اصـالـت بـه شخصیت اسـت و بی پـولی و پـولـداری بـهانـه اسـت 

و یک جـورهـایی انـسان هـایی که نمی تـوانـند پـولـدار شـونـد نـاتـوانی و 

بی عــــرضگی خــــودشــــان را در پــــس کلماتی بــــه ظــــاهــــر زیبا کاور 

می کنند تا عیب و ایرادشان را بپوشانند. 

این گــــــروه سعی می کنند بــــــه اســــــم دین و خــــــدا و پیغمبر فــــــقر 

خــودشــان را مــقدس جــلوه دهــند و آنــهایی که پــولــدار هســتند را 

نـاپـاک بـخوانـند تـا اطـرافیانـشان را قـانـع کنند که دلیل بی پـولی شـان 

زهـد و تـقوا و امـثال این کلمات اسـت و این می شـود هـمان جهـل 

مقدسی که باید به خدا از شر آن پناه برد. 



مثال هایی از آثار فقر و نداری 

چـقدر از پسـران و دخـترانـمان بـه خـاطـر فـقر و بی پـولی رفـتند سـمت 

مواد مخدر و به اعتیاد پناه آوردند؟ 

چقدر از آنها به سمت دزدی روی آوردند؟ 

چـقدر از پـدرهـایمان بـه خـاطـر بی پـولی آبـرویشان نـزد مـادر و خـواهـر 

و برادرهایمان رفت و در نگاه آنها خوار و حقیر شمرده شدند؟ 

چـقدر از مـادرهـایمان بـه خـاطـر اینکه نـداشـتند تـا بـرای فـرزنـدشـان 

آنچه که می خواستند را بخرند خجالت زده و شرمنده شدند؟ 

و در تــــمام این لحــــظات انــــسان بــــا خــــودش می گــــوید ای کاش 

داشــتم تــا نمی گــذاشــتم پــدرم، مــادرم، بــرادرم و خــواهــرم بــه این 

خفت و خواری بیفتند. 

حــــالا یکی هســــت که می گــــوید چــــرا نــــویسنده قــــصد دارد فیلم 

هندی بسازد و اشک خواننده را در بیاورد؟ 

همه هم که فقیر نیستند آنگونه که شما می گویی. 



بـــله درســـت اســـت و اینجا می شـــود هـــمان گـــروه دومی که فقیر 

نیستند اما پولدار هم نیستند. 

فقط زنده می مانند و زندگی نمی کنند. 

روزها را برای زنده مانی سپری می کنند نه زندگانی. 

خیلی بـخواهیم خـوشـبینانـه هـم بـه این افـراد نـظر بیندازیم اینست 

که یک پـس انـداز محـدودی هـم دارنـد امـا آیا قـبول نـدارید که این 

دسـته از مـردم هـم که اکثریت جـامـعه مـا را تشکیل می دهـند در 

دلشان دنیایی نگرانی و دلواپسی وجود دارد؟ 

نگرانی تورم. 

نگرانی آینده خودشان و فرزندانشان. 

نـگرانی اینکه اگـر یک مـریضی بـه جـان مـن یا خـانـواده ام بیفتد که 

نیاز بــه عــمل جــراحی سنگینی بــاشــد دیگر هــمان پــس انــداز هــم 

جـوابـگو نیست و بـاید کاسـه چـه کنم بـه دسـت بگیرم و نـزد این و 

آن رو بـــزنـــم تـــازه مـــعلوم نیست کسی پیدا شـــود که دردم را چـــاره 

کند یا خیر. 



نــگرانی اضــافــه کردن پــول رهنی که صــاحــبخانــه هــر ســال بــر آن 

اضافه می کند. 

نگرانی خرج دانشگاه بچه هایم. 

نگرانی جهیزیه دخترم. 

نــگرانی شــغل و کسب و کار پســرم که چــگونــه او را روانــه خــانــه و 

زندگی اش نمایم. 

و هزاران نگرانی دیگر که فکر و اعصاب انسان را بهم می ریزد. 

بعد آیا فکر کرده اید که ثمره همه این نگرانی ها چه می شود؟ 

می شود استرس. 

می شود افسردگی. 

می شود مریضی و بیمارستان. 

ســری بــه بیمارســتان هــا بــزنید و دقــت کنید که چــقدر شــلوغــتر از 

ســال هــای قــبل شــده اســت بــا اینکه عــلم پــزشکی روز بــه روز در 

حــال پیشرفــت اســت و بــاید تــعداد مــریضی هــا کمتر و کمتر می 

شد اما دقیقا برعکس است. 



از دکترها می پرسیم که چرا اینقدر شلوغ است؟ 

می گویند همه اینها از اعصاب است. 

معده و گوارش می روی می گویند مال اعصاب است. 

دست و پا می گویند اعصاب است. 

چـشم و گـوش می گـویند فـشارهـای عصبی بـاعـث شـده که اینگونـه 

شوی. 

قلب می گوید همه اینها مال عصب است. 

نتیجه هـم می شـود اینهمه مـرگ هـای زودرس و نـاگـهانی که فـلانی 

جوان بود یهو سکته کرد و مرد. 

نـه عـزیز دلـم این مـرگ یهویی نـبوده اسـت بلکه سـال هـا اسـترس 

نـــداری و بی پـــولی و نـــگرانی آینده را در وجـــودش تحـــمل کرده که 

حالا خودش را در لحظه ای با سکته کردن نشان داده است. 

حالا با خودتان بگویید اینهمه فشار عصبی از کجا می آید؟ 

بـــا اینکه این آدمـــها فقیر هـــم نـــبودنـــد و ســـتون فـــقراتـــشان هـــم 

نشکسته بود. 



بـله عـزیز درسـت اسـت که فقیر نـبودنـد امـا نـگرانی فقیر شـدن در 

آینده را همواره در فکر و ذهنشان داشته اند. 

و همین نــگرانی بــرای آینده کافیست تــا انــسان را از پــا در بیاورد و 

به ورطه نابودی بکشاند. 

نشنیده اید که می گویند وصف العیش نصف العیش؟ 

یعنی حتی تــوصیف خــوشی و لــذت بــدون آنکه آن را بچشی نیمی 

از لذتش را با خود به همراه دارد. 

دقیقا برعکس این موضوع هم صادق است. 

نـگرانی از فقیر شـدن بـه انـدازه نـصف فقیر شـدن انـسان را از پـا در 

می آورد و کمرش را می شکند. 

از بــدی هــای بی پــولی و فــقر تــا انــدازه ای گفتیم امــا خــدا می دانــد 

که فـقر زشـت تـر و دردنـاکتر از آنسـت که بـخواهـد بـه قـلم هـمچون 

منی در بیاید و توصیف شود. 

فـقر ریشه هـفتصد گـناه اسـت و اگـر بـه زنـدان هـا سـر بـزنی می بینی 

بیش از ۹۵ درصد جرم ها از آثار فقر و نداریست. 



اگر پولدار باشیم چه می شود؟ 

اگـر پـولـدار بـاشـم خـانـه ام را می خـرم و دیگر نـگران اجـاره مـاهیانـه و 

پول رهن و سر سال بلند شدن یا تمدید کردن نیستم. 

اگــر پــولــدار بــاشــم مــاشین مــدل بــالا و بــاکیفیت می خــرم و نــگران 

یک سفر امن در جاده نیستم. 

پــولــدار بــاشــم تــفریحات ســالــمم را کنار خــانــواده ام دارم و نــگران 

اینکه افسردگی مرا و عزیزانم را از پا در بیاورد نمی شود. 

پولدار باشم ورزش های گرانقیمتی که دوست دارم می روم. 

پــولــدار که بــاشــم بــا حــوصــله و دلی آســوده گــوشــه ای دنــج از یک 

نـقطه آرام را انـتخاب می کنم و کتاب هـایی که عـاشـق خـوانـدنـشان 

هستم می خوانم. 

پـولـدار بـاشـم مـهمانی می گیرم و فـامیل و دوسـت و آشـنا را دعـوت 

می کنم و صله رحم را به بهترین شکل به جا می آورم. 

پولدار که باشم به فقرا و نیازمندان کمک می کنم. 



پــولــدار که بــاشــم ویلایی می خــرم تــا بــا اقــوام و بســتگان در ایام 

تعطیلات بـــه آنـــجا بـــرویم و خســـتگی را از تـــنمان خـــارج کنیم و بـــا 

روحیه ای مــضاعــف بــه زنــدگی بــرگــردیم و خــودم را از فــشارهــای 

روزمره زندگی آزاد می کنم. 

پولدار باشم برای خانواده ام یک زندگی با رفاه کامل می سازم. 

پــولــدار بــاشــم در و هــمسایه کسی بــه گیر و مشکلی بــخورد کمک 

حال او خواهم بود و نیازش را برطرف می کنم. 

پـــولـــدار بـــاشـــم در فـــامیل کسی گـــره ای بـــه کارش خـــورد جـــمع و 

جورش می کنم و اجازه نمی دهم به خفت و خواری بیفتد. 

پولدار باشم جهیزیه دختر فقیری را برایش می گیرم. 

پـولـدار بـاشـم هـزینه زنـدگی چـند بـچه یتیم را در هـمان یتیم خـانـه 

تقبل می کنم. 

پـولـدار بـاشـم بـرای بـچه هـای نیازمـند لـوازم التحـریر و کیف و کفش 

و لـباس می خـرم تـا از عـلم و دانـش عـقب نیفتند و آینده شـان تـباه 

نشود. 



پولدار باشم مسجدی، مدرسه ای یا بیمارستانی می سازم. 

پـولـدار بـاشـم کارگـاه تـولیدی میزنـم و زنـان بی سـرپـرسـت و جـوانـانی 

که اگر کار داشته باشند ازدواج می کنند را سر کار می آورم. 

پـــولـــدار بـــاشـــم ســـفرهـــای مـــتنوع داخـــلی و خـــارجی می روم تـــا بـــه 

تجربیات زندگی ام افزوده شود. 

پـولـدار بـاشـم دیگر نیاز نیست در سـفر کنار یک سـرویس بهـداشـتی  

چــادر بــزنــم بلکه در بهــترین هــتل هــای لاکچری آن شهــر شــب را 

مستقر می شوم تا خجالت زده زن و بچه ام نباشم. 

پولدار که باشم غذاهای خوب و سالم و مغذی می خورم. 

پولدار باشم لباس های شیک و مرتب و مجلسی می پوشم. 

چرا باید فکر کنم اگر پولدار باشم کثیف می شوم؟ 

من اگر پولدار باشم یقینا انسان پاک تری هستم. 

دین ما می گوید تفریح مومن سوارکاری و تیر اندازی و شناست. 

پولدار که باشم اسب می خرم. 

باشگاه تیراندازی می روم و سانس اختصاصی شنا می گیرم. 



دین مـا می گـوید از سـعادت مـومـن داشـتن خـانـه ای بـزرگ، مـرکبی 

راهوار، همسر شایسته و فرزندان صالح است. 

پــولــدار بــاشــم یک خــانــه بــزرگ و شیک و لاکچری می خــرم در یک 

منطقه باکلاس و مدرن شهر زندگی می کنم. 

ماشین آخرین مدل را سوار می شوم. 

از یک خانواده اصیل و باکلاس برای فرزندانم همسر می گیرم. 

عـروسی قـشنگ و آبـرومـند بـرگـزار می کنم که حـرف و حـدیث فـامیل 

پشت سرمان نباشد. 

بــــرای فــــرزنــــدانــــم اســــباب راحتی در زنــــدگی را فــــراهــــم می کنم و 

کمکشان می کنم تـا بـتوانـند روی پـای خـودشـان بـایستند و مسـتقل 

شوند. 

پـولـدار بـاشـم بـرای تـربیت درسـت فـرزنـدانـم در هـر زمینه ای که نیاز 

باشد معلم خصوصی می گیرم و نگران اصلاح شدنشان نیستم. 

پــولــدار بــاشــم راه درســت زنــدگی کردن را بــرای خــودم، همســرم و 

فرزندانم در پیش می گیرم. 



سخن آخر از مولا علی علیه السلام 

مولای متقیان امیر مومنان علی علیه السلام می فرمایند: 

چه یاری کننده خوبیست پول و ثروت در مسیر تقوای الهی. 

پس با خودم عهد ببندم که باید پولدار شوم. 

اگر اینگونه شود دنبال پول می افتم تا به دستش بیاورم. 

و اینجاسـت که یک سـوال مـهم ذهـنم را هـر روز بـا خـودش در گیر 

خواهد کرد و آن اینست که: 

پول کجاست؟ 

اگر عمری باشد در مقالات بعدی به این سوال پاسخ می دهم.


